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 یافعی یشاثر عبدالفتاح بن صالح قد
 *محمد باغچیقی

 

 
در شـهر یـافع یمـن متولـد شـد و پـس از  ،ق0794شیخ عبدالفتاح یافعی شافعی در سال 

گذراندن دروس ابتدایی و متوسـطه، وارد دانشـگاه شـد. مـدرک فـوق لیسـانس خـود را در 
سودان در رشته اصول دین اخذ کرد. وی متمایل به مسلک تطو   "وادی النیل"دانشگاه 

 .شودبوده و یکی از فعالین نقد وهابیت در فلای مجازی، محسوب می
عبدالفتاح یافعی نزد بسیاری از بزرگان یمن، قطر، سوریه و عربستان از قبیل مططفی 

و... درس محمــد البنجــوبنی، مقبــل بــن هــادی الــوادعی، عبــدالرحمن المرعــی الیمنــی 
از بزرگـان کشـورهای  ،آموخت و بالغ بـر هفتـاد اجـازه نقـل روایـت و تـدریس معـار  دیـن
 ماننـدهایی شوطیت ،متعددی از جمله، یمن، سوریه، هند، قطر و... دارد که در بین آنها

محمد سعید رملان البوطی، علی بن عبدالرحمن الجفری، عبـدالقادر العیـدروس، شـیخ 
اکنـون خطیـب و  ،ی، جعفر بن محمد بن سقا  وجود دارد. یافعیمحمد عاقل سهارانفور 

 امام جماعت مسجد الویرات شهر صنعا یمن است.
-جلد کتاب نگاشته که مهمترین این کتب، در حوزه نقد وهابیـت مـی 75وی بیش از 

از جملـه ایـن  ،التوسل باالصالحي  بي  المجيزي  و المانعي رو با عنوان باشد. کتاب پیش
بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت،  ،ق0483آید. این کتاب کـه در محـرم حساب میهکتب ب

                                                 
 .پژوهشگر گروه امت و تمدن پژوهشکده باقر العلوم  *
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حکم توسـل )فطل  دوباشد. مولف مجموع مباحث این کتاب را در صفحه می 825دارای
 (پس از وفـات حکم مواطب قرار دادن نبی مکرم اسلام ،به صالحین و همننین

ر مبحـث، خـود متشـکل از مبحـث و هـ دوآوری نموده اسـت. هـر فطـل نیـز دارای جمع
باشد. قبل از ورود به بحث لازم است به این نکته اشاره شـود کـه بـا توجـه بـه فروعاتی می

و با عنایت به ایـن موضـوع  ،توسل به ذات صالحین موالفت وهابیت با مسئله مشروعیتی 
را پـردازد، ایـن کتـاب رو، به اثبات مشروعیت این نوع از توسل میکه یافعی در کتاب پیش

توان یکی از آثار مهم نقد دیدگاه وهابیت در مسئله مشروعیت توسل به ذات، تلقی کرد. می
در جهت اثبات مشروعیت  ،بیان ادله فراوان )اعم از آیات، روایات و سیره بزرگان اسلامی(

از مهمتـرین  ،دال بر جواز توسل بـه ذات بررسی سندی روایاتی  ،توسل به ذات و همننین
 شود. اثر محسوب می امتیازات این
هـای مهمـی از ایـن پس از گزارشی از پیشگفتار و مقدمه کتـاب، بـه بوـش ،در ادامه

 مباحث اشاره خواهد شد.

 پیشگفتار
درصدد تبیین  ،یافعی در پیشگفتار، با استناد به آیات، روایات و همننین سون بزرگان دین

برخلا  باورهای ذهنی خودمان هرچند، حق ؛ این مطلب است که از حق باید تبعیت نمود
ها و افراد ندارند. ممکـن البته کثرت و قلت، ضعف و قدرت، دخلی در حقانیت گروه ؛باشد

ای ولی بر حـق باشـد. ممکـن اسـت عـده ،که پیروان کمی داردحالاست گروهی در عین
واسـطه برهـان و حجـت قطعـی هحق را صرفا باید بـ لذا ؛ضعیف باشند، ولی بر حق باشند

 ناسایی نمود.ش
 ،قطد دارد به مباحثی نظیر ،نویسد: در این نوشتار موتطرمی مولف در مقدمه کتاب نیز

پـس از وفـات آن  اکـرم حکم توسل به صـالحین، حکـم مواطـب قـرار دادن پیـامبر
رَق موتلف در مورد توسل و حکم مواطب قـرار  حلرت، اقسام توسل و حکم هرکدام، آراه فی

رَق در جهت اثبـات مـدعای  ،از وفات و همننینپس  دادن حلرت رسول ادله این فی
 خود، اشاره کند.
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 فصل اول: حکم توسل به صالحین
مبحـث، دارای  دوپردازد. هرکـدام از ایـن مبحث کلی می دومولف به تبیین  ،در این فطل

 شود.فروعی هستند که بدان فروع نیز اشاره می

 صالحین علم در مورد توسل بهمبحث اول: اقوال اهل
 .پردازدفرع می ششدر این مبحث، مولف به تبیین 

بـه عقیـده  ؛پـردازدبه انواع توسل و حکم هر کـدام مـی ،یافعی، در فرع اول فرع اول:
ای از انـواع توسـل را دسـته .شـوددسته تقسیم می سهمولف، توسل از جهت حکم آن، به 

 ،الهی؛ دسته دیگری از توسل را نیزصفات  مثل توسل به اسماه و ؛دانندعلما جایز می تمام
م با عبادت غیرالله باشد. حکـم برخـی از أهم توسلی که تو آن ؛اندعلما ممنوع دانسته تمام

بـدین  ؛مثل توسـل بـه ذات صـالحین ؛مورد اختلا  علما واقع شده است ،انواع توسل نیز
قائل بـه مشـروعیت ای نیز عده و دانندای توسل به ذات صالحین را حرام میمعنا که عده

-الهی، قائل به تفطیل شده هآن هستند. گروه سومی نیز هستند که در توسل به ذات اولیا

 اند. را جایز شمرده اند و صرفا توسل به ذات حلرت رسول
پـردازد کـه بسـیاری از به تبیین این موضوع می ،فرع دوم تا پنجم: مولف در این فروع

 ،لـذا در همـین راسـتا ؛انـدئل به مشروعیت توسل بـودهسنت، قابزرگان مذاهب اربعه اهل
 برد.برخی از این علما را نام می

 ،انـدمذهب حنفی: از علمـای حنفـی مـذهبی کـه بـه مشـروعیت توسـل حکـم کـرده
همام، عبدالرحمن مبارکفوری، نعمان بن محمود آلوسی اشـاره الدین ابنتوان به کمال می

 نمود.
الدین قرافی از جمله مالکی مذهبانی هستند که شهابمذهب مالکی: قاضی عیاض، 

 اند. به جواز توسل اذعان کرده ،در آثار خود
از قائلین بـه جـواز توسـل بـوده  ،مذهب شافعی: نووی عالم مطرح شافعی مذهب نیز

 است. 
کنـد کـه مذهب حنبلی: مولف به دیدگاه برخی از علمای حنبلی مذهب نیز اشـاره مـی
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قدامـه و ابـن 0،تیمیـهابـن کـه اندتطریح کرده ،به مشروعیت توسل ،خودآنان نیز در کتب 
 .شوندجزه این دسته محسوب می ،مفلحابن

 .کندمطلب تکمیلی را بیان می سهیافعی در فرع ششم،  فرع ششم:
اند نموده اکرم یا توسل به ذات پیامبر ،که در آثار خود المانی: ذکر عمطلب اول

انـد، مطلـب اول مولـف در ایـن ران به ذات آن حلرت را نقل کردهو یا ماجرای توسل دیگ
 کند:عنوان مثال، مولف از دمیاطی شافعی چنین نقل میهب ؛فرع است

اللهم إنا نسأل  ونتوسل إلی  بنبی  الأمین، وبسـائر الأنبیـاه والمرسـلین، أن تنطـر »
 .«الووارج والکافرینسلطاننا وعساکره نطرا تعز به الدین، وتذل به رقاب أعدائ  

 ،درصدد اثبـات ایـن مسـئله اسـت کـه نشـان دهـد ،مطلب دوم: یافعی در این مطلب
شـوکانی  تحفه الةذاکري چنانکه از  ؛باشدشوکانی از طرفداران توسل به ذات صالحین می

إلـی اللـه عـز وفي الحدیث، دلیل علی جواز التوسل برسـول اللـه»نقل کرده است: 
الفاعل هو الله سبحانه وتعالی وأنه المعطي المانع ما شاه کان وما یشـأ وجل مع اعتقاد أن 

 حــدیث عثمــان بــن حنیـــف دلیلــی بــر جــواز توســل بــه )ذات( پیـــامبر ؛«لــم یکــن
کننده باید معتقد باشد که خـدای متعـال، فاعـل البته شوص توسل ؛باشد میاکرم

چیزی عطـا نوواهـد  ،هدوقت که نووا کند و هرعنایت می ،امور است و هر وقت بوواهد
 فرمود.

هـایی از توسـل بزرگـان دیـن، بـه سوم: در این قسـمت، مولـف بـه بیـان نمونـهمطلب
کند تا بدین وسیله اثبات کنـد کـه مشـروعیت اشاره می اکرم لحایی غیر از پیامبرصُ 

چنانکـه خطیـب  ؛باشدنمی اکرم وجود نازنین پیامبرتوسل به ذات، تنها منحطر به
سمعت الحسن بن إبراهیم الوـلال یقـول: »کند: گونه نقل میاین تاريخ بغداد بغدادی در

                                                 
مسـئله توسـل، هماننـد بسـیاری از مسـائل تیمیـه در البته این نکته را مولف در مباحث قبل اشاره کرده بود که عبارات ابـن» .1

 ؛د داردای نیز بر جـواز توسـل بـه ذات وجـوادله ،تیمیهبر همین اساس در برخی از آثار ابن ؛نقیلی هستند دیگر، عبارات ضد و
ع رسول»آمده است:  الرد علی الاخنائیچنانکه در کتاب   بمثـل اللهفإذا أردت الوروج فائت المسجد وصل  رکعتین، وود 

ل وجه  إلی القبلة، وسل الله حاجت  متوسلا إلیه بنبیه م علی أبي بکر وعمر، وحو  تقض مـن اللـه  سلام  الأول، وسل 
وجل    (.181، صالرد علی الأخنائي تیمیه، احمد،)ابن ؛«عز 
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«. ما أهمني أمر، فقطدت قبر موسی بن جعفر، فتوسـلت بـه إلا سـهل اللـه لـي مـا أحـب
مگر اینکه نـزد قبـر  ،من پیش نیامد یبرا یهیچ مشکل گوید:یحسن بن ابراهیم خلال م

را کـه  یکـردم و خداونـد همـانیتوسل م رفتم و به ایشانیم بن جعفر یحلرت موس
 د. فرمویدوست داشتم، به من عنایت م

 مبحث دوم: ادله مشروعیت توسل
کنـد و ابتـدا بـه ادلـه جمهـور بندی مـیفرع دسته سهیافعی، مباحث این قسمت را نیز در 

کـر کند و آیات و روایات دال بر این مدعا را ذعلمای اسلامی مبنی بر جواز توسل اشاره می
بـا بیـان  ،در نهایـت ؛کنـدسپس در فرع دوم، ادله مانعین را نیز نقد و بررسی مـی ؛کندمی

 رساند.مطالبی تکمیلی، این مبحث را به پایان می

 جمهور بر مشروعیت توسل دلایلفرع اول: 

مشروعیت توسـل بـه ذات اولیـاه  دلایلعنوان هکند که بآیه و روایت اشاره می 05مولف به 
رد استناد جمهور علمای اسلامی واقع شـده اسـت. حـدیث عثمـان بـن حنیـف، الهی، مو

 است. دلایلاز جمله این  2و حدیث عمر 0حدیث انس

 فرع دوم: ادله مانعین در جهت ممنوعیت توسل

توسل به ذات اشـاره کـرده و بـه هـر دلیـل، پاسـوی  به ادله مانعینی  ،یافعی در این فرع نیز
مطلبی که مولف در این بوش، در مقابـل بـا مـانعین، بـدان  کند. مهمترینمتقن ارائه می

و اولیاه الهی هیچ  شود این است که بین حیات و ممات نبی مکرم اسلاممتذکر می
فرقی نیست. توسل سلف امت و ائمه مذاهب اسـلامی بـه ذات صـالحین، پـس از وفـات 

 یدات این ادعاست.ؤایشان، از جمله م

                                                 
ـي گونه دعـا فرمـودهاین در جریان دفن فاطمه بنت اسد پیامبر اکرم». 0 مِّ

ُ
ـرْ لأی نْهَـا انـد: اغْفی سَـدٍ، ولَقِّ

َ
نْـتی أ مَـةَ بی فَاطی

رْحَمُ الرَّ 
َ
َ  أ نَّ ي فَإی بْلی

َ
نْ ق ینَ می ذی

یَاهی الَّ نْبی
َ
َ  وَالْأ یِّ  نَبی

حَقِّ عْ عَلَیْهَا مُدْخَلَهَا، بی تَها، وَوَسِّ ینَ حُجَّ می  .«احی
اسی بْنی . »2 العَبَّ حَطُوا اسْتَسْقَی بی

َ
ذَا ق ابی کَانَ إی نَّ عُمَرَ بْنَ الوَطَّ

َ
ینَا،  أ نَـا فَتَسْـقی یِّ نَبی لَیْـَ  بی ـلُ إی ا نَتَوَسَّ ا کُنَّ نَّ هُمَّ إی ، فَقَالَ: اللَّ بی لی

عَبْدی المُطَّ
الَ: فَیُسْقَوْنَ 

َ
نَا، ق نَا فَاسْقی یِّ  نَبی

عَمِّ لَیَْ  بی لُ إی
ا نَتَوَسَّ نَّ  «.وَإی
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 فرع سوم: بیان مطالب تکمیلی

 ،تیمیـه نیـزاین است که حتی ابن کنداشاره میمهمترین مطلبی که مولف در این فرع بدان 
تیمیـه البتـه ابـن ؛دانسـترا جـایز مـی« اللهم انی اسالک بنبیک محمد»کار بردن عبارت هب

کننـده، شود که استفاده از این عبارت، تنها زمانی مشروع است که شوص توسـلمدعی می
 دارد، باشد.  ه ایمان و محبتی که نسبت به حلرت رسولنیتش صرفا توسل ب

پس از بیان مطالب فوق مولف، فطل دوم کتاب را با عنوان "حکم مواطب قرار دادن 
در ادامه گزارشی از این فطل  ؛کندپس از وفات آن حلرت، شروع می اکرم پیامبر

 شود.ارائه می

از وفدات آن پد   اکدرم فصل دوم: حکم مخاطدب قدرار دادن پیدامبر
 حضرت

پـس از وفـات  اکـرم به بررسی حکم مواطب قرار دادن پیامبر ،مولف در این فطل
واسطه اثبات مشروعیت آن، مشروعیت اموری نظیر توسل به حلرت هپردازد تا بایشان می

 ، طلب شفاعت و استغاثه از آن حلرت را نیز اثبات کند. رسول
  .مبحث است دواین فطل، دارای  ،طور که گفته شدهمان

و تقریدر  اکدرم مبحث اول: کلام قائلین به جدواز مخاطدب قدرار دادن پیدامبر
 ادله آنان

از جملـه مهمتـرین فـروع ایـن مبحـث،  ؛شـودیافعی در این مبحث، فروعی را متـذکر مـی
 از: نداعبارت

 الف: تبیین معنای عبادت، توحید ربوبی و توحید الوهی
معنای این است که خدای متعال را در خالقیت، مالکیت توحید ربوبی به زعم مولف،به

البته مراد از ایـن مطلـب ایـن اسـت  ؛و تدبیر امور یکتا بدانی و برای او شریک قائل نشوی
کـه دیگر سـون، از آنجـاییهب ؛خدا را در خالقیت، مالکیت و تدبیر امور، مستقل ندانی غیر
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 0،، اموری نظیر خالقیت، به غیرالله نسبت داده شده اسـتکریم و روایات اسلامیدر قرآن
 خالقیت، ممنوع است.  مانندبنابراین اعتقاد به استقلال غیرالله در امری 

نکته جالبی که یافعی در ذیل بحث از معنی توحید ربوبی بدان متذکر شده ایـن اسـت 
 ،ن باید توجـه داشـتولیک ،کندکه هرچند شرک الوهی کفار، در اثبات کفر آنان کفایت می

 84چنانکـه طبـری در ذیـل آیـه  ؛انـدبسیاری از کفار، در توحید ربوبی نیز دچار شرک بوده
ای از مشرکین، منکر وجـود پروردگـاری نویسد: عدهمی َوم و َِّكف والاالنهرسوره جاثیه 

 بودند که آنها را هلاک کند.
اسـت. بنـابراین توحیـد الـوهی بـه یافعی، در توحید الوهی بحث از اله و معبـود به باور 

معنی این است که تنها باید خدا را عبادت کـرد و تنهـا خداسـت کـه لایـق عبـادت کـردن 
 ایم.دچار شرک در الوهیت شده ،لذا اگر کسی غیر از خدا را عبادت کنیم ؛است

آید که عبادت به چه معناست  مولف در پاسخ به این پرسـش حال این سوال پیش می
چراکـه اگـر چنـین  ؛معنی مطلق تذلل و خلوع تلقی کردتوان عبادت را بهنمی نویسد:می

أ وتردید نباید خدای متعال، خلوع در برابر مومنین را در آیه بی ،تعریفی درست بود ََ ّ ُ
َ
َ أ وأ

َُو أبُّ مُ مِوُ  قَأو  أهُوبم
يوالَِّّ تم

 
وَ أَ ََ وفَسَأو  أهم ودم فم ولَأح   ْ كُ أف  ومم تَنَّ وَ ر  مِ حَوآمَفُواومَح 

أمِولََِّأىوالَّ لَّ ام
َ
ونَأهُوأ بُّ مُ  ُ ََ و  ْ

ًحَو فم مم مُؤ 
 کرد. ید مییتا ،2ال 

-کند این است که عبـادت بـهتعریف صحیحی که مولف برای مفهوم عبادت ارائه می

معنی خلوع، محبت و اطاعتی است که توام با نیت به الوهیت و ربوبیت شـوص مقابـل 
با نیت به ربوبیت و الوهیـت شـوص برداری همراه لذا اگر خلوع، محبت و فرمان؛ باشد

که عبادت آن شوص نوواهد بـود، بنـابراین شـرک نیـز محسـوب مقابل نباشد، از آنجایی
 شود.نمی

 ؛ید صحت تعریف فوق اسـتؤآورد که مسنت میمولف عبارات فراوانی از علمای اهل
-قاضـی ، بـه نقـلمرباه المفاتيح شرح مشکاه المصابيحدر  یقار  یملاعل ،عنوان مثالهب

                                                 
ذْ خوانیم: می سوره مائده در مورد حلرت عیسی 005چنانکه در آیه ». 0 ي فَتَـنْفُخُ  وَإی ذْنی ـإی یْـری بی ینی کَهَیْئَـةی الطَ   

نَ الطی تَوْلُقُ می
ي ذْنی إی یهَا فَتَکُونُ طَیْرًا بی   «.فی

 .54مائده، آیه . سوره 2
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نویسد: اگر سجده بر پادشاه و سلطان، به نیت تعظیم او باشد، عبادت او نوواهـد خان می
 شود. چنانکه ملائکه امر شدند بـر حلـرت آدمکننده نمیلذا موجب کفر سجده؛ بود

 نیز بر وی سجده کردند. سجده کنند و برادران حلرت یوسف
یات و روایـات متعـدد، درصـدد اثبـات با استناد به آ ،ب: مولف در فرع دوم این مبحث

خـدای  .سوره اعرا  است 32و  39وی در این راستا، آیه  دلایلسماع موتی است. یکی از 
شدگان قومش، صحبت به با هلاک متعال در این آیات از سون گفتن حلرت صالح

 میان آورده است. 
سون گفتـه شدگان جنگ بدر، با کشته پیامبر اکرم ،حدیث قلیب بدر که در آن

است، دلیل دومی است که یافعی بدان استناد کرده است. جالب اسـت در مـاجرای قلیـب 
شنوند کـه شـما بـا آنهـا بدر، یکی از صحابه با حالت اعتراض، عرض کرد: مگر اموات می

سْـمَعَ »در پاسخ به این اعتراض فرمودنـد:  اکرم گویید  پیامبرسون می
َ
أ نْـتُمْ بی

َ
مَـا أ

نْهُمْ، وَلَ  یبُونَ می نْ لَا یُجی از اینـان )مردگـان( شـنواتر نیسـتید. تنهـا فـرق  (زنـدگان)شما  ؛«کی
 توانند پاسخ دهند.مردگان با شما این است که آنان نمی

شنوند، به اثبات این مطلـب نویسنده پس از اثبات اینکه مردگان، صدای زندگان را می
بـه  ،ود. او در جهت اثبات این مدعاشپردازد که اعمال زندگان بر مردگان عرضه مینیز می

إن أعمالکم تعرض علی أقاربکم وعشائرکم من الأموات، »روایات متعددی از جمله روایت 
فإن کان خیرا استبشروا به، وإن کان غیر ذل ، قالوا: اللهم لا تمتهم، حتـی تهـدیهم کمـا 

 کند.، استناد می«هدیتنا
در عـالم  اکرم زنده بودن پیامبر ای در جهت اثباتادله ،ج: مولف در فرع سوم

أ ءٌوکند. او با اشاره به آیه قبر بیان می ًَ  ِ
َ
وأ أوَاتٌوبَأ   م 

َ
وأ أهم والَِّّ ً م أيوسَأبم تَُ وفم

وُ ق  مَح  لَاوتَقُولُواولم ََ
وُرََُ و ولَاوتَع  ح  لَكم ََ،0 اولـیطریـقاند، پس بهنویسد: وقتی شهدا به موجب این آیه زندهمی، 
 در عالم قبر، زنده است.  ،نیز نبی مکرم اسلام

در عـالم قبـر  یافعی به کلام برخی از علما که قائل به زنده بودن حلرت رسول
                                                 

 .054. سوره بقره، آیه0
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ن »کنـد: باره چنین تطریح مـیقیم در اینابن ،عنوان مثالهب ؛کنداشاره می ،هستند نیز
َ
أ

ونَ فرحین مستبشرین
ُ
نْد رَبهم یرْزق حیَاه عی

َ
تلهمْ وموتهم أ

َ
هَدَاه بعد ق حْیَاه  الشُّ

َ
ه صفة الْأ وَهَذی

حَق وَأولی
َ
یَاه بذل  أ نْبی

َ
هَدَاه کَانَ الْأ ي الشُّ ذا کَانَ هَذَا فی نْیَا وَ إی ي الدُّ  ....«فی

از جمله دلایل دیگـر مولـف در  ،«الأنبیاه أحیاه في قبورهم یطلون»البته روایاتی نظیر 
 الذکر است.جهت اثبات مدعای فوق

ثُونَ » ماننـدد: در فرع چهارم، مولف به موجب وجـود روایـاتی  ي خَیْـرٌ لَکُـمْ تُحَـدِّ حَیَـاتی
هَ عَلَ  دْتُ اللَّ نَ خَیْرٍ حَمی یْتُ می

َ
عْمَالُکُمْ، فَمَا رَأ

َ
ي خَیْرٌ لَکُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أ اُ لَکُمْ، وَوَفَاتی ، وَنُحَدِّ یْـهی

نَ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ  یْتُ می
َ
هَ لَکُمْ  وَمَا رَأ شود که اعمال مسلمانان، پـس از حیـات مدعی می ،«اللَّ

 شود. بر ایشان عرضه می ،نیزمبارک حلرت رسول
مـدعی  ،ه: یافعی در فرع دیگری نیز با استناد به روایـات موجـود در مطـادر اسـلامی

 اعمـالی را انجـام دهنـد. نمـاز خوانـدن، ،تواننـدها پس از مرگ نیـز مـیشود که انسانمی
 دعاکردن، استغفار برای زندگان از جمله این امور است. 

را حتـی  اکـرم کند صحابه و سلف امت، پیـامبرو: بیان شواهدی که دلالت می
اند، فـرع دیگـری اسـت کـه مولـف بـدان پس از وفات آن حلرت، مورد خطاب قرار داده

کـرم چنـین وارد شـده اسـت: پـس از رحلـت نبـی م صةحيح ب ةاریشـود. در متـذکر مـی
کنــار بــدن مطهــر رســول  و ابــوبکر خــود را بــه منــزل آن حلــرت رســاند ،اســلام

 یکنـار زد و خـودش را رو نشست. پارچه را از صورت مبارک پیامبر اکرم خدا
، »آن بدن مطهر انداخت و با حالت گریه، خطاب به آن حلرت گفت:  هی

يَّ اللَّ نْتَ یَا نَبی
َ
ي أ بی

َ
أ بی

هُ عَلَیْ  هَالَا یَجْمَعُ اللَّ بَتْ عَلَیَْ  فَقَدْ مُتَّ ي کُتی تی
ا الْمَوْتَةُ الَّ مَّ

َ
، أ  .«َ  مَوْتَتَیْنی

پـس از وفـات آن حلـرت، امـری  بنابراین خطـاب قـرار دادن حلـرت رسـول
 مشروع است.

به عباراتی از  ،ز: یافعی برای اثبات مشروعیت توسل، طلب شفاعت و استغاثه از اموات
کند: استغاثه و طلـب چنانکه سمهودی شافعی تطریح می ؛کندعلمای اسلامی اشاره می

و همننین سـلف صـالح بـوده  از افعال انبیاه و مرسلین شفاعت از پیامبر اکرم
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است. استغاثه، طلب شفاعت و توسل به آن حلرت در قبـل از حیـاتش، بعـد از حیـاتش، 
 شود.برزخ و قیامت واقع شده و می

ش، خـوی در جهت شفای بیماری، رسولقسطلانی به حلرت ماجرای استغاثه 
آیـد حسـاب مـیهید دیگری در این فرع بؤ، نقل شده است، مالمواهك اللدنيهکه در کتاب 

 که مولف بدان اشاره کرده است.
کننـدگان تعریف صحیح عبادت، مدعی شده است که استغاثه یافعی با تذکر مجددی ح: 

ت و الوهیت آن شوص صالح )کـه مـورد به اولیاه الهی، بدین جهت که اعتقادی به ربوبی
 شوند.شود( ندارند، مشرک محسوب نمیاستغاثه واقع می

 پردازد. فرع می دوبه تبیین  ،مبحث دوم: نویسنده در مبحث دوم این فطل 
پـس از وفـات  اکـرم نویسد: مـانعین خطـاب قـرار دادن پیـامبردر فرع اول می

 .شونددسته تقسیم می دوایشان، به 
رجـب حنبلـی، مقریـزی، عبـدالهادی، ابـنقیم، ابـنتیمیه، ابنای نظیر ابندهالف: ع

امیر صـنعانی، شـوکانی، محمـد بـن عبـدالوهاب، خطـاب قـرار دادن الله دهلوی، ابنولی
را پس از حیات مبارک آن حلرت، مساوی با شرک اکبـر دانسـته و  حلرت رسول

ناگفته نماند این افراد بر این باورنـد  ؛کس چنین کند از دین خارج شده است هر ،معتقدند
لـذا  ؛توانند دفـع کننـدتوانند برسانند و ضرری را نیز نمیبعد از مرگ، نفعی نمی هکه صلحا

 درخواست از ایشان، ممنوع است.
 ؛دانندای دیگر از مانعین نیز هستند که مواطب قرار دادن اموات را حرام میب: عده

آورند. آلوسـی، صـدیق حسـن خـان، حسـن حساب نمیهولی آن را موجب شرک شوص ب
البناه از جمله این افراد هستند. اینان استغاثه و طلب حوائ  از اموات را بدعت دانسته و لذا 

 قائل به حرمت این امور هستند.
کنـد کـه توسـل بـه ذات پیـامبر در فرع دوم این مبحث، یافعی ادله کسانی را ذکر مـی

واند. آیه ن حلرت را ممنوع دانستهپس از حیات مبارک آ اکرم أهم ومَأعَوالَِّّ ُُ وَ أن  مَح  ََ
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رََُ و كَ فم
حُوال  ِّم هُولاوُ    نَّ وذم نَورَبِهم

ف  سَ بُهُولم مِ مَ و نَّ وفَإم هم هَ َ ولَهُوبم  وآخَرَولاوبُر 
 َ لَ ذم

 از جمله این ادله است. 0
غیراللـه را  کـس، عبـادتنویسد: علاوه بر آنکه هیچمولف در پاسخ به ادله مانعین می

ولی باید دانست اموری نظیـر اسـتغاثه  ؛دانیمداند و ما نیز آن را موجب شرک میمباح نمی
آید که همراه با عقیده بـه الوهیـت و ربوبیـت حساب میهبه اموات، زمانی عبادت غیرالله ب

شـونده، کننـدگان، نسـبت بـه اسـتغاثهحال آنکه هیچ یک از اسـتغاثه ؛شوص مقابل باشد
 ای ندارد.عقیدهچنین 

 نتیجه
این کتاب که از آثار مهم در جهت نقد دیدگاه وهابیت در مسئله مشروعیت توسـل بـه ذات 

 که:ایناز جمله  ؛نقاط قوت فراوانی دارد ،آیدحساب میهاولیاه الهی پس از وفات ایشان، ب
تطریح کند و خوبی روشن میهیافعی، در مسئله توسل، محل نزاع با وهابیت را بالف: 

کند که مهمترین اختلا  فرق اسلامی با وهابیت در این مسئله، در بحث مشروعیت یا می
 عدم مشروعیت توسل به ذات صلحاه است.

مولف  .ای داردهب: با توجه به اینکه استناد به آیات و روایات، در نظر وهابیت توجه ویژ
 کند.ت فراوانی استناد میبه آیات و روایا ه،برای اثبات مشروعیت توسل به ذات صلحا

ج: بررسی سندی روایات مورد احتجاج موافقین توسل به ذات، نقطه قـوت دیگـری از 
 کتاب یافعی است.

رو، از همین ؛ای داشته استد: همواره سیره بزرگان امت، برای مسلمانان اهتمام ویژه
 هصـلحا مولف کتاب، به سیره پیشوایان مذاهب اسلامی در جهـت توسـل بـه ذات مطهـر

نشان دهد کـه توسـل بـه ذات اولیـاه الهـی، مـورد تاکیـد  ،اشاره کرده است تا بدین وسیله
 بزرگان امت نیز بوده است.

دلایلـی ه: با توجه به اینکه وهابیت، توسل به ذات صالحین پس از مـرگ ایشـان را بـه
کنند، مولف نظیر عدم سماع موتی، عدم عرضه اعمال و انقطاع اعمال پس از مرگ رد می

                                                 
 .003. سوره مومنون، آیه0
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این اشکالات نیـز مرتفـع  ،صورت غیر مستقیمهپردازد تا ببه اثبات این مسائل مهم نیز می
 گردد.

صورت بسیار گذرا به اثبات طلـب شـفاعت و اسـتغاثه از یافعی به ،و: در برخی از موارد
 عنوان نکته مثبت دیگری تلقی کرد.توان بهپردازد که این را نیز میاموات می
ین معنای صحیح عبادت، توحید ربوبی و همننین توحید الوهی، امتیاز دیگـر ح: تبی

-شـود کـه توسـلواسطه تبیین دقیق این مفاهیم، مدعی مـیهاین کتاب است که مولف ب

تـوان عابـدان غیراللـه کنندگان از اموات را نمـیکنندگان شفاعت و استغاثهکنندگان، طلب
کننده، اعتقـاد بـه شود که شوص عبادتمیچراکه عبادت، زمانی محقق  ؛محسوب کرد

 الوهیت و ربوبیت شوص مقابل داشته باشد. 
هـای نفـوذ در بنابراین مولف محترم علاوه بر استناد به شواهد قرآنی و روایی، تمام راه

شـبهات موـالفین و مـانعین آن، مرتفـع  ،بندد تـا بـدین وسـیلهمسئله توسل به ذات را می
 گردد. 

 دودال بـر جـواز توسـل بـه ذات،  قرآنـیی  دلایـلیافعی در مسـئله  ،رفتالبته انتظار می
با توجه به برتری آیات کریمه قرآن بر روایات اسلامی، ابتـدا  ،اولا ؛کردمسئله را رعایت می

بحـث و توضـیح بیشـتری  ،ثانیا ؛شدشد و سپس به تبیین روایات پرداخته میآیات ذکر می
 کرد. آیه مذکور در جهت اثبات مدعا، ارائه می دونسبت به دلالت 

تـوان از جملـه در مجموع با توجه به نقاط مثبت فراوانی که ذکر شد، این کتـاب را مـی
 حساب آورد.ههایی نظیر وهابیت، بکتب مفید مبحث توسل در جهت احتجاج با گروه

 


